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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ای است كه آراردونادون شناسی لایهشناسی معاصر، سبکهای سبکیکی از شیوه زمینه و هدف:

كه شامل لایجواژدانی، آوایی،  های به وجودآورندهدرون متنی و بر اساس لایهرا به شیوۀ 

ای شناسی لایهدیری از سبکبررسی و تحلیل مینماید. با بهره، نحوی،بلاغی و ایدئولوژیک است

حال آنکه  .ها و ایدئولوژی موجود در متن دست یافتمیتوان به ویژدیهای سبک فردی، اندیشه

نورالدیّن عبدالرّحمن جامی یکی از شاعران و عارفان بنام سده نهم هجری است كه مثنوی 

است كه بیانگر افکار و ایدئولوژی و هفت پیکر ،یکی از مثنویهای هفت دانه  خردنامج اسکندری

 مشی فکری اوست.

ی ویژدیهای سبک ای،به بررسیتحلیلی و روش كتابصانه -این پژوهش به شیوۀ توصیفی روشها:

ای، به تحلیل لایه واژدانی و بلاغی در این مثنوی میپردازد و نیز ارتباب این دو برا رویکرد لایره  

 لایه را با لایج ایدئولوژیک متن بررسی مینماید.

های های پژوهش  بیانگر این مسأله است كه در لایه واژدانی بسامد بالای واژهیافته ها:یافته

نمود بیشتری  نشانهای بیهای نشاندار در برابر واژها رمزدان ساختاری و واژهانتزاعی و ذهنی ب

سازیهای نو برای برخی مفاهیم فضای كار خویش را متفاوت دیری از تركیبدارد و نیز شاعر با بهره

ساخته است . در لایج بلاغی صناعات تکرار و جناس و تشبیه و كنایه و استعاره و تشصیص و 

 ترین نمود را دارد. تمثیل بیش

های بلاغی اعم از صناعات لفظی های به كار رفته در این مثنوی و همه شاخصهواژهگیری: نتیجه

تشبیه و تمثیل و استعاره و كنایه به شکل معناداری پرورانندۀ ، جناس، و معنوی از جمله تکرار

بصش اندكی از این اعتقادی و اجتماعی و سیاسی جامی است و ، مشی فکریایدئولوژی و خ 

 ها وصورخیال در خدمت شاعرانگی متن میباشد.واژه

 

 4153دی  64 :دریافت تاریخ  

 4153بهمن  67:  داوری تاریخ   

 4153اسفند  46: اصلاح تاریخ   

 4151فروردین  69: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی  جامی، خردنامجاسکندری، سبک

 ای، لایجواژدانی، لایج بلاغی، لایه

 ایدئولوژی.
 

 :مسئول نویسنده * 

   foroozani1401@pnu.ac.ir 
   (64 49)+  

 

mailto:foroozani1401@pnu.ac.ir


Eighteenth year, Number Four, July 2025, Continuous Number 110, Pages: 219-240 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Study and Analysis of the Lexical and Rhetorical Structure of the Mathnawi of the 
Eskandari Kheradnameh by Nour al-Din Abd al-Rahman Jami Based on the Layered 
Stylistic Model 
 
F. Foroozani  
Department of Persian Language and Literature, Payam Noor University, Tehran, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the methods of contemporary 
stylistics is layered stylistics, which examines and analyzes various works in an 
intratextual manner and based on the creative layers that include lexical, 
phonetic, syntactic, rhetorical, and ideological layers. By using layered stylistics, 
one can achieve the characteristics of individual style, thoughts, and ideology 
present in the text. Meanwhile, Nooruddin Abdurrahman Jami is one of the 
famous poets and mystics of the 9th century AH, whose Masnavi Khradnameh 
of Alexandria is one of the seven Masnavis from his Haft Peykar poetry system, 
which expresses his thoughts, ideology, and intellectual approach. 
METHODOLOGY: This study, using a descriptive-analytical and library method, 
examines the stylistic features with a layered approach to analyze the lexical 
and rhetorical layers in this Masnavi, and also examines the relationship 
between these two layers and the ideological layer of the text. 
FINDINGS: The research findings indicate that in the lexical layer, the high 
frequency of abstract and mental words with structural codes and marked 
words is more evident than unmarked words, and the poet has also 
differentiated his work space by using new combinations for some concepts. In 
the rhetorical layer, the techniques of repetition, pun, simile, allusion, 
metaphor, identification, and allegory are most evident. 
CONCLUSION: The words used in this text and all rhetorical features, including 
verbal and spiritual devices, such as repetition, pun, simile, metaphor, and 
allusion, are meaningfully nurturing Jami's ideology and intellectual, 
ideological, social, and political policies, and a small part of these words and 
imagery serve the poetics of the text. 
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 مقدمه

ج  4344، وسیلج تركیب كلمات و انتصاب و طرز تعبیر میدانند .) بهارسبک را شیوۀ خای ادراک و بیان افکار به

ناسی شسبک، های سنتی و مدرن وجود دارد كه جدیدترین شیوه در این مقولهشناسی شیوه(در زمینج سبک45: 4

شناسی، یک ارر ادبی ازپیوستگی و همکاری چندین سطح ِمتمایز زبانی شکل ای است .از دیدداه این نوع سبکلایه

، انیای، پنج لایج ،آوایی، واژدشناسی لایهای بدان پرداخته میشود. در سبکشناسی لایهمیگیرد كه در بحث سبک

 دیری ازیرد واز مزایای این روش آن است كه بهرهبلاغی، نحوی و ایدئولوژیک مورد بررسی و پژوهش قرار میگ

های زبان برای مطالعات تفکیک این لایه( »637:  4344، روشهای متنوع را در هر لایه امکان پذیر میکند.)فتوحی

سطوحِ زبانیِ یک سبک،بسیار كارآمد است .یک سبک معمولا به خاطر كاربردهای خای عناصر زبان در یکی از 

شناسی،كشف و تبیین ویژدیهای (هدف ازمطالعات سبک634همان : «)ها فاصله میگیرد.ی از دیگردونهپنج لایج زبان

ساز،ازجمله ساختارهای زبانی ولغوی ارر، هاست كه از رهگذر تحلیل عِناصر سبکحاكم برمتون وبررسی شاخصه

سنده میپردازد.)مقیاسی اندیشه وعواطف دوینده و كاركرد صنایعِ ادبی و بلاغی،به تبیین سبک فردی نوی

شناسی به نقد ادبیات در فهم متن كمک میکند. با تحلیل دقیق زبان متن، خواننده را به سبک(»4343وفراهانی،

شناسی سبک (46:  4343، یی مجهز میکند كه باآنها میتواند از برداشت یا تفسیر خود دفاع كند.)وردانکلهااستدلا

 شناسی برای تحلیل سبک ادبی طرح شده است .انای در واقع با هدف الگویی زبلایه

ای روش لایه، با هدف كشف رابطج قدرت وایدئولوژی، از سوی دیگر بهترین روش برای مطالعج سبک

لایج واژدانی از مبانی كاربردی تحلیل و نقد ویژدیهای سبکی یک ارر ، ای(درسبک شناسی لایه 4343است)درپر،

رد شناخته شده درمطالعاتی كه دربارۀایدئولوژی و زبان صورت میگیرد،تحلیل واژدان و از بهترین موا»به شمارمیآید

( زیرا تحلیل آرار ادبی ازاین منظر راهی برای تفسیرعقاید و باورهای ارزشی است كه  43:  4394وندایک «)است

ی از جمله اسی معیارهایشنبا تحلیل ابعاد دونادون  سطوح  ادبیات ودفتار، میسرّ میگردد.برای تعریف دانش سبک

عدول از هنجار ،تکرار و تداوم در سصن متناسب با موقعیت و با تاكید بر جایگاه ویژۀزبان در مطالعات ، :نگاه خای

آن  ای اصطلاحی است برایشناسی لایهسبک» ( باید دفت47:  4373، سبکی ادبیات حائز اهمیت است.)شمیسا

(این درایش 67: 4347نوردارد، «)مفاهیم اجتماعی ازطریق زبان آشکارمیشوند.شناسی كه درآنها دسته از آرار سبک

دفتمان انتقادی به عنوان رویکردی تأریردذار در بررسی نقش ایدئولوژی شناسی،به دنبال ظهور تحلیلازعلم سبک

  .(Jeffries, 2010: 408) .درمطالعات زبان، ظهورودسترش یافت
ت. بسیار كارآمد اس، های زبان برای مطالعات سطوح زبانی ِسبکیک این لایهنکته حائز اهمیت آن است كه تفک

اصله ها و سبکها فیک سبک معمولا به دلیل كاربردهای خایِ عناصر زبان در یکی از پنج لایج زبانی از دیگردونه

ی میشوند؛ سپس ساز و شکل و نقش آنها معرف( در هر لایه ابتدا متغیرهای برجسته634:  4344، میگیرد )فتوحی

 شناسیک و نقشِ ایدئولوژیک عناصر مربوب به هر لایه تبیین میگردند.تاریرات زیبایی

 

 بیان مسأله 
نورالدّین عبدالرّحمان جامی یکی از شاعران برجستج دورۀ تیموری و مشهورترین شاعر قرن نهم هجری است. در 

سرریم شررده اسررت ؛ حافظ و شرراعرانی كه از او تاریر ،شررعر دورۀ تیموری به دو بصش تق تاریخ ادبیات ایرانكتاب 

(.از دیدداه 354 -359: 4394اند در دروه نصست جای دارند و جامی در دروه دوم قرار دارد . )سبحانی ،پذیرفته

سریاسری و اجتماعی جامی در زمان خویش جایگاه والایی داشرته اسرت ؛چنانکه سررلطان حسررین بایقرا پادشاه     
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یموری چنردان به جامی ارادت و توجه داشرررت كه وزیران و بزردان درداه از پایمردی و  پرور تقردرتمنرد و ادب  

( از سوی دیگر شعر بعنوان شکلی منظوم از 644:   4375، شرفاعت او نزد پادشراه اسرتمداد میکردند .) یوسرفی    

اند به در طول تاریخ توانسررته بسرریاری از ادبا و شررعار .زبان، قابلیت و توانایی دارد كه آیینج زمان خویش باشررد 

كمک دیوانهای شعری خود، انعکاس دقیقی از اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عصر وزمانج خویش 

 (و همین امر نیز اهمیت بررسی متون ادبی را آشکار میسازد. 4153به دست دهند.) كابیلی و محمدزاده ،

حسوسی است كه در سبک شاعری و سراینددی به وجود آمد كه م نکته قابل توجه دیگر در این عصرر، ددردونی 

ای كه بعدها با نام سبک هندی نام بردار دردید و به همین میشود؛شیوهدر اشرعار جامی نیز تا حدودی مشاهده  

 ای میتوانددذارسربک هندی به شمار میآورند. این موضوع تا اندازه دلیل اسرت كه برخی محققان، جامی را بنیان 

های سبک خراسانی و عراقی را های او بسیاری از ویژدیباشرد، لیکن جنبج قطعی ندارد؛ چه در سرروده   درسرت 

نمایان در شعرِ قرن نهم، تنها ای هروش و شریو  میتوان بازیافت. البته اغتشراش و درهم ریصتگی سربک و فقدان  

 سته از عنصر تقلید رایج در جامعجویژۀ جامی نیسرت؛ بلکه یکی از اختصاصات تاریخ ادبی این قرن است كه برخا 

ی جرامی را در قیراس برا دیوان قصررراید و غزلیات او بهتر    یهرا ادبی این روزدرار اسرررت. برخی از محققران مثنو  

 (49: 4379، میدانند.)شفیعی كدكنی

فعولن فعولن »داسررتان تمثیلی به بحر متقارب مثمن  61بیت و   6345حال آنکه خردنامه اسررکندری شررامل   

اسرت كه به نام  سلطان حسین بایقرا سروده شده است كه نشان از ارتباب سیاسی و جایگاه  « فعول /فعلفعولن 

ای در اوصاف ای است عرفانی و تعلیمی كه با تحمیدیهاجتماعیِ جامی در عصر خویش دارد .این مثنوی منظومه

اخلاقی و عرفانی دارد ، ه اجتماعیمایالهی آغاز میشرود و نیز نعت رسرول و داستان معراج و چند حکایت كه بن  

ادامه مییابد و سرپس داسرتان اسکندر و چندین حکایت تمثیلی و نیزخردنامه هایی با نام فلاسفه یونان از جمله   

مایج فلسفی و حکمی ارر را نمایان میسازد .نکته جالب در افلاطون و سقراب و ..نقل میشود كه همگی  بن، ارسطو

دزارش ، نامه نیستدری آن اسرت كه بر خلاف اسرکندر نامه نظامی و امیر خسرو جنگ  ارتباب با خردنامه اسرکن 

دفت وشنودهای حکیمانه است  كه میان اسکندر وفیلسوفان یونان اتفاق افتاده است یا سصنانی كه این فیلسوفان 

 (643: 4375، اند .)زرین كوبآموز اسکندر دفتهدر مرگ عبرت

ورز و نیز، شاعری توانمند میشناسند. از این رو زنددی و اندیشه و عالمی اندیشه همگان جامی را عارفی وارسرته، 

بینی جامی از عرفان، علم و شرعر او تأریر پذیرفته و این تأریر در ابعاد وجودی و شصصیتی و زنددی او  نیز جهان

دری یشتر تصوّف و صوفی( علاوه بر این سدۀ نهم، دورۀ رواج هرچه ب444: 4356، ارردذار بوده اسرت.)خواندمیر 

دیری (همین امر سبب شکل443: 4331اسرت و همین مسرأله در شرعر این دوره بازتاب یافته اسرت.)یارشاطر ،    

ایدئولوژی خاصی در حوزۀ فکری شاعران عارفی چون جامی است كه طبق نظربرخی محقّقان درایشات شیعی نیز 

(از این روی برآن 433:  4365تاریر نبوده است .) حکمت ،اند و بی دمان در پرورش و ایجاد آرارشران بی داشرته 

ای ،كتاب خردنامجاسرکندری جامی به تحصریحِ حسین احمد تربیت از   شرناسری لایه  شردیم تا بر اسراس سربک   

انتشررارات میراث مکتوب را از منظر دو لایج واژدانی و بلاغی مورد تحلیل و بررسرری قراردهیم و همچنین ارتباب 

 لایج ایدئولوژیک زبان را ارزیابی كنیم.  این دو لایه با 

 

 پیشیج پژوهش 
های هاما درزمینای مثنوی خردنامجاسکندری تاكنون پژوهشی انجام نشده است،شناسی لایهدر زمینج بررسی سبک
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الگوی پیر در خردنامج بررسی ابعاد تمثیلی كهن یی چند به رشته تحریر درآمده است از جمله :شهادیگر ،پژوه

در منظومج خردنامج اسکندری « پیر طریقت»الگوی در این مقاله، كهنكه نوشته مریم مهاجری امیركلایی اسکندری

نوان نقد و تحلیل خردنامجاسکندری ارر حلیمه حیدری ای با عهمچنین پایان نامه.مورد مطالعه قراردرفته است

های تعلیمی این ارر ادبی پرداخته است و همچنین مقالج سیمای اسکندر در مایهاست كه در آن به بررسی بن

تر چهرۀ در این پژوهش كوشش شده، برای شناخت دقیقتر و جزییدار ارر سعید حسام پور كه های موجآیینه

های مؤلفان آرار پدیده آمده دربارۀ اسکندر رفتار، دفتار و كردار اسکندر و هم چنین دیدداه ای اسکندرافسانه

)داستان اسکندر در شاهنامه، اسکندرنامج نظامی،آیینج اسکندری، خردنامج اسکندری و اسکندرنامه به روایت 

 حلیل شود.(بررسی و ت نامه و اسکندرنامج منوچهرحکیمكالیستنس، داستان اسکندر در داراب

 

 روش پژوهش 
ای از منظر ای،به بررسی ویژدیهای سبکی با رویکرد لایهتحلیلی و روش كتابصانه -این پژوهش به شریوۀ توصیفی 

 لایج واژدانی و بلاغی در این مثنوی میپردازد و نیز ارتباب این دو لایه را با لایج ایدئولوژیک متن بررسی مینماید.

 بحث و بررسی 

 

 واژدانیلایج 
ها اولین ومهمترین ابزارعینی كردن و واژه»ها میسازد. مایج یک سبک را نوع دزینش واژهای از بنبصش دسترده

ها واحدهای موسیقایی ومعناساز زبان را پدید میآورند و اجزای واژه.های شاعرانه استبروز عواطف و اندیشه

ر و نویسنده شکل میگیرد؛به همین دلیل،هرچه دامنج اندیشه های دونادونی هستند كه در كارداه خیال شاعسازنده

هرچه دنجینجواژدانی ارری وسیعتر و دارای .تر با بار معنایی بیشتری موردنیاز استهاّی متنوعتر باشد،واژهدسترده

، دایی وشکیف«)جنبجهنری وزیبایی بیشتری پیدا میکند نهاتنوع بیشتری باشد،تصویرهای ساخته شده از خیال آ

4154) 

ل ها نقش مهمی در شکدیری یک ارر ادبی به شمار میآید؛ زیرا واژههای بنیادین در شکللایجواژدانی،یکی ازلایه

ا و ها ایستها میسازد. واژهای از سرشت یک سبک را نوع دزینش واژهبصش عمده»دیری سبک فردی ایفامیکنند.

ز نظر ها ات و شناسنامه و بار عاطفی و فرهنگی دارند .واژهحتی شصصی، نامه دارندمنجمد نیستند تاریخ و زنددی

 های واژدانی در متنهایاند.انبوهی از طیفهای دلالت و مصتصات معنایی بسیار متنوعویژدیهای ساختمانی ،دونه

نی، در بررسی لایج واژدا( 614:  4344، فتوحی«) ها را پدید میآورد.زمینه تنوع سبک، ادبی و كاربردهای زبانی

در كه شامل شاخصهای اشصای، عموم  و خصوی،  رمزدان و اشاره، هایی مانندحسی و ذهنی بودنمؤلفه

نشان بودن در بوته نقد و بررسی قرار دار و بیسازی ،نشانمندی و واژهمکان،زمان است ونیز عامیانگی و شکوه

 مؤلف را با متن ومصاطب مشصص میسازد. (.حال آنکه بررسی بسامدهای به دست آمده، ارتباب655میگیرد)همان: 

 

 الف. واژگان حسی و انتزاعی 

كیفیات و مفاهیم ، هایی  كه بر عقایداند و واژههایی كه بر اشیاء واقعی و محسوس دلالت دارند عینی وحسیواژه

های عینی در برابر ذهنی یا بر عکس سبک متن ذهنی دلالت میکنند انتزاعی و ذهنی  میباشند .غلبه و برتری واژه

های حسی است و تیردی و شفافیت سبک ادبی و تأریر هنری آن ناشی از غلبه واژه»را حسی یا ذهنی میسازد.

https://ensani.ir/fa/article/595337/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://ensani.ir/fa/article/595337/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
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(با بررسی مثنوی خردنامه اسکندری در 654همان :«) ست.های ذهنی اابهام سبک محصول بسامد بالای واژه

طور های  انتزاعی یا ذهنی است بهواژه، ها و تركیبها به دلیل مشی عرفانی و دینی جامیبابیم كه بیشتر واژهمی

، پندار، هوس، سرّ حقیقت ،بحر دانش ،ربقج اخلای ،صبر ،هوش، رنج علوم، باغ قدم، عدالت، خرد، مثال : حکمت

فقر و توكل و...كه ، صدق وصواب، خوف و رجا، رضا، ورع، ی وشره و نیز تمام اصطلاحات عرفانی مانند : توبهحر

 ،عصا ،دوهر، تیت، شمشیر، خورشید، قمر، های عینی مانند غنچههمگی انتزاعی و ذهنی هستند.در برابر آن واژه

های انتزاعی زح مشاهده میشود كه در قیاس با واژهقوس و ق، چراغ، آتش، كِلک، خاد، غوک، خمیر، دریا، روباه، شتر

 و ذهنی درصد كمتری را شامل میشود .

 

 های عام و خاص ب.واژه
های شعر، از منظر عام یا خای و نیز اسم نوع یا اسم جنس بودن ی واژدانی بررسی واژهتهایکی دیگر از دلال

دلالت كندواسم خای،كمتر از اسم عام، وابسته  اسم خای آن است كه تنها بریک فرد معین ازافراد نوع»است.

(واژۀ عام یه یک دروه یا جنس اطلاق میشود و واژۀ خای به یک 491: 4391فرشیدورد،»)میگیرد وجمع میشود.

ای در حوزۀ ها  خای است و بصش عمدهمحدودتری از واژه عضو از دروه.درمثنوی خردنامجاسکندری  بصش

 ایم. ر برخی پرداختههای عام میگنجد كه به ذكواژه

 

 های عام و خاص. واژه4جدول 

 واژه های خاص واژه های عام
سبحه، غنچه، میوه، نجوم، دریا، اختر، فلک، ماهی، لیل، 

آتش، نحل، دل، بحر، نعل، خاک،  نهار، آیینه، مرغ، چمن،

، نعلین جنگ، ساغر، دندان، سنگ حجله، حجره، بصر، قصر،

دنج، چشمه، كوزه، صبح، سحر، زر، خرد، سکه، مغز،  ابر،

اندیشه، عقل، زبان، كان، دایره، رخت، لب،  تیت، باد، قفس،

چشم، شجر، خواب،  روضه، كلید، قفل، سصن، مو، دیسو،

 دنبد، صومعه و.....

قارون ،سلطان حسین ،عطارد ،یثرب ، دور، فریدونبهرام

رخش، براق ،زحل ،مشتری، زهره ،موسی،  ،سلیمان ،جبریل،

 افلاطون، اسکندر، ارسطالیس، فیلقوس، كاووس، جامی،

 ارسطو، نوشیروان، چین، فیثاغورث، بقراب، هرمس، سقراب،

یعقوب، یوسف،  نوح، عیسی، خلیل، مرو، قاف، خسرو، هند،

خضر، الیاس،  اقلیدوس آصف، نیل، محمد، فرعون، مصر،

 بلیناس و...

 

 پ. عامیانگی و شکوهمندی واژه ها  

عامیانگی و  تعابیر عامیانه»های مصصوی به خود را دارد؛ حال آنکه واژه، هریک از دو شکل رسمی و عامیانه 

های پایین جامعه رایج میشوند. این بصش از زبان در ها تعبیرهایی است كه در میان دروهواژهمندی شکوه

وراز ادب ودستاخانه است. در سویج مقابل، موقعیتهای رسمی،پذیرفتنی نیست؛زیرا نامأنوس، ناهموار، تندوداه د

(و نکتج قابل توجه 653: 4344فتوحی، «)هایی فاخرقرار دارند كه دارای شکوه واعتبار اجتماعی بالایی هستندواژه

های رسمی و فاخر بیشتر شناس این مسأله مهم است كه در پیکرۀ یک مجموعج زبانی میزان واژهآنکه برای سبک

ای؛ زیرا زبان عامیانه ادر چه فرو دست است، اما بصش ابداعی زبان محسوب عامیانه و محاورههای است یا واژه

 میگردد.

هایی كه جامی دراشعارش استفاده های صورت درفته در مثنوی خردنامج اسکندری مشصص دردید واژهبا بررسی

بر  های رسمیامعه است. تسلّ  واژهكرده،دارای بافت رسمی هستند كه بیانگر موقعیت و پایگاه عارفانج شاعردرج



 665/ ایلایهبر اساس الگوی سبک شناسی  بررسی و تحلیل ساختار واژدانی و بلاغی مثنوی خردنامج اسکندری نورالدّین عبدالرّحمان جامی

 

 ،متن، بر ارر بسامدزیاد لغات مصصوی حوزۀ عرفان و تصوف و كلمات  حوزۀ اخلاق و سیاست است .مانند فردوس

 حکمت و....، فقر و فنا، اَلسَت، صدق و صواب ،ارادت، نماز، قبله، لوح و قلم، نعیم، عرش

 

 سازی گرایی و واژهت. كهن

كه  بدین ترتیب»هایی است كه شاعر از طریق آن،زبان خود را برجسته میکند؛واژدانی،یکی از شیوههنجاردریزی 

( 53: 4344صفوی،«)های جدیدمیآورد یامیآفریندبرحسب قیاس و دریز از قواعدساخت واژۀ زبان هنجار،واژه

نجار عادی زبان و در نهایت بنابراین هم كاربردكلمات كهن و قدیمی و هم ساختن لغات تازه،هردو به خروج از ه

های  كهن زبان فارسی استفاده تمایز سبکی منجر میشود . جامی در مثنوی خردنامج اسکندری  تا حدودی از واژه

 ،كرده است كه در قیاس با كل كار چندان زیاد نیست و در تقابل با كلمات عربی محدود مینماید؛ از جمله :تفسیده

از آژنگ .انب، خراس، استاره، نژند، انگِشت، وایه، نایژه، ترسگار، ناوک، بزه، موزه، وکخاد ،غ، دریوزه، شگرف، باردی

 اشتلُم .، ،ژاژخای

هایی دست میزند كه تازه و نو مینماید و كارش را زیباتر میسازد سازیهمچنین جامی در این مثنوی به تركیب

معجز ، هجهل كا، صبركیش، نغز پز، طبع كوب، ریگ پرور، ظفر صید، ناقص فروغ ،ترشح كش، مانند :طریقت اساس

سِحر سنج و ...كه فضای مثنوی ، بی باک كیش ،فلاطون محل، نیل تک، كردنآهنگ ،عیب شوی ،نوتوانگر، مرهمی

 را از جهت پردازش تازه تا حدودی متفاوت میسازد . 

 

 گانیگزینی در جدول واژه. واژه2جدول 
 واژه دزینی

 واژه سازی كهن درایی فاخر عامیانه خای عام ذهنی عینی

34/5 44/5 45/5 35/5 4/5 44/5 17/5 53/5 

 

 ها ث.نشانداری واژه
ها  ها دركنارمعنای صریح آنها دلالت میکند.واژهشناسی است و بیشتر به معنای ضمنی واژهنشانداری،مفهومی زبان

اجتماعی آنهارا -نیز هستند كه جایگاه فرهنگیدر كنار معناهای صریحی كه دارند، عموما حاوی مفاهیمی ضمنی 

اصی دیری خكه آیا نسبت به معنای صریح خود،جهتشناسان،واژه ها را برحسب اینتعیین میکند؛بنابراین زبان

هابه شکلی یکسان ذهنیت (تمام واژه45: 4343اند.)عباسی، نشان تقسیم كردهدارند یاخیر، به دو دروه نشاندار و بی

ها از معانی ضمنی و مفاهیم و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تهی برخی از واژه، نده را بازتاب نمیدهندو نگرش دوی

 ،دذارانه میباشند .) فتوحیهستند كه به آنها واژدان خنثی میگویند و برخی دیگر حاوی معانی ضمنی و ارزش

دار دارای های نشانی معنایی است .واژههاداری در ارتباب مستقیم با دلالتهای مؤلفه( مسأله نشان646:  4344

(حال آنکه 454 -455:  4344ذار و تلقیهای ایدئولوژیک است .) صفوی ،گبار عاطفی حامل دیدداه و نگرش ارزش

متون ادبی و سصنان اعتقادی اساسا ارزشی و حاوی دیدداه شصصی نویسنده میباشند، بنابراین طبیعی است كه 

 (43:  4393، باشند .) یار محمدی های نشاندارسرشار از واژه

ار های نشاندبا بررسی انجام درفته دراشعارجامی در مثنوی خردنامج اسکندری مشصص شدكه شاعربیشتر ازواژه

، های نشاندار،در این مثنوی محسوس است و از آنجا كه این كتاب یک ارر حکمیبهره برده است و حضور واژه
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ها  بافت معنایی خاصی دارند ؛در هایی از مسائل اجتماعی و سیاسی است ،واژهعرفانی با بنمایه، فلسفی، اخلاق

، حکمت، همت، های خنثی برتری دارد؛ كلمات وتركیباتی همچون :خرقههای  نشاندار بر واژهنتیجه تعداد واژه

داد مركبِ اسبِ بی، روزنِ هوشمندی، معاد و قضا و قدر، حکیم ، میوۀ ظلم، حضیضِ جهالت، سرچشمجعلم، خرد

 حری و آز....كه سمت و سوی فکری شاعر را نشان میدهد.

 گرج.اشاره

در، مقیدبه بافت موقعیت است؛ یعنی به مکان، زمان یاشصصیتی اشاره دارد كه از طریق بازشناسی عنصر زبانی اشاره

 اقتضررای موقعیتدر اجتماعی، عنوان، صررفت و لقبی اسررت كه به اشاره»موقعیت اجرای سصن شناخته میشود.

(از طریق نام مکانها، زمانها، عنوان خای و لقب اشصای مرهم 646: 4393صفوی ،«)اجتماعی افراد انتصاب میشود.

میتوان تأریرات ایدئولوژیک متن را شناسایی كرد.با بررسی مثنوی خردنامج اسکندری  مشصص شد كه در بصشهایی 

 شاعرنام خود را به عنوان شاخص وارد شعر كرده است. ، از كتاب

 ای عمرها برده رنج جامیبیا 

 
 زخاطر برون داده این پنج دنج 

 (569:  4379، )خردنامه اسکندری             

 بیا جامی از این و آن در دذر

 
 وزین دار و دیر جهان در دذر 

 (116)همان :                                         

خضر و الیاس و ، ادریس، عیسی، یوسف، موسی، سلیمان، نوح، و در جایی دیگر نام پیامبران از جمله حضرت آدم

بلیناس را ذكر كرده و آنان را در تقابل با سیدالمرسلین پیامبر اسلام قرار داده است و مراتب برتریش را ذكر كرده 

(و نیز نام سیارات و 544افیل را ذكر نموده است .)همان :است و نیزنام ملایک مقرب الهی همچون جبرئیل واسر

شاخص مکانی نیز در ، (علاوه بر نام اشصای544رریا ) همان : ، مهر، جوزا، تیر، ماه، ماه های فلکی مانند : زهره

،خرابات ، دریا ،بطحا، چرخ ،صحرا ،قاف ،فلک، فردوس ،عرش، این مثنوی بسیار دیده میشود از جمله : افلاک

كه هر كدام بار معنایی خاصی دارد و در راستای افکار فلسفی ، هند ، مکه، یثریب، مصر، شام، موصل، ،محراب، دریا

میکنند .علاوه بر این، اصطلاحات و اسامی و عرفانی و دینی جامی كه ایدئولوژی اورا شکل میدهد ایفای نقش 

صبر و ...همچنین اصطلاحات اجتماعی ، صدق، ر، صحوای در این مثنوی دارد همچون: سکعرفانی نیز جایگاه ویژه

عدالت و...كه همه این اسامی در راستای شاكلج ایدئولوژیک جامی ، فقر، وعظ، خلافت، ظلم، و سیاسی چون عدل

شان میپردازد.در ارتباب با ذكر زمان در قرار دارد و در متن این مثنوی با ذكر حکایات دونادون به توضیح وتبیین

روزی، قابل مشاهده است كه در قیاس با دیگر ، صبحدم، سحر، شبگیر، روز، وی موارد اندكی همچون شباین مثن

 موارد اندک مینماید.

 چ.رمزگان 

معنای نشانه به رمزی كه در آن قرار درفته »شناسی، مفهوم رمز است؛زیرایکی از مفاهیم بسیار بنیادی در نشانه

های معنادارتبدیل میسازدوبدین ترتیب،باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول نظامها را به بستگی دارد. رمزدان،نشانه

 ( 664: 4397چیدلر،«)میشود.

 و تولید هر رمزدان، نظامی از دانش است كه امکان تفسیر، .شناسی استرمزدان از اصطلاحات كلیدی نشانه

مزدان است؛ ترین ربنیاداست.زبان بزردترین و پیچیدهمیکند و بیشتربافت بنیاد وفرهنگ  دریافت متون را فراهم

ی دیگر،ازجمله رمزدان های آداب، اطوار، اشارات،پوشاک، غذا، نظام های حركتی و غیره،به واسطج نهازیرا همجرمزدا

داری واژدان،از عناصری هستند های زبانی و نشان(رمزدان، شاخص455: 4397زبان،قابل توصیف است. )سجودی،
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، یبدن، میدهند و شامل انواعی است از جمله كلامی بافتها و زیرمتنهای اجتماعی و فرهنگی پیوند راباكه متن 

ای از عناصر را به یک نظام مشصص پیوند میدهد ساختاری و فرایندی است  كه رمزدان ساختاری مجموعه، كالایی

میزان وابستگی و دلسپرددی مؤلف ، متن(نوع رمزدان در لایه واژدانی و نقش رمزدان در 645:  4344، .) فتوحی

 ،چون رمزدان نهاد تصوّف، به دفتمانهای مسل  و نسبت او با ایدئولوژیها و نهادهای قدرت را مشصص میکند

(از آنجا كه جامی از صوفیان و عارفان 644رمزدان خراباتی .) همان : ، رمزدان نهاد سیاست، رمزدان نهاد شریعت

 ،وجه به منابع ذكر شده با نهادهای قدرت و سیاست نیز در ارتباب بوده است)حکمتبنام قرن نهم است و با ت

( هر سه مورد ذكر شده در مثنوی خردنامج اسکندری  قابل مشاهده است؛ اما چنین مینماید كه 431: 4365

كه هر  دارد رمزدان نهاد تصوّف و شریعت در تقابل با سیاست كمی افزونتر است ونیز موارد اندكی رمزدان حماسی

سه  از نوع رمزدان ساختاری میباشد .حال آنکه تاریر ایدئولوژیک در لایه واژدانی از طریق پیوند متن با بافت 

بیرونی آن شناخته میشود و رابطج معنادار واژدان با ایدوئولوژی و قدرت را میتوان با بررسی بسامد رمزدانهای 

 (645: 4344، جتماعی نشان داد .)فتوحیفرهنگی، سیاسی ودیگر ساختارهای ا، اجتماعی

 

 . رمزگان ساختاری3جدول
رمزگان ساختاری با كاركرد 

 سیاسی واجتماعی

 ،رمزگان ساختاری با كاركرد دینی

 عرفانی مذهبی واخلاقی

رمزگان ساختاری با كاركرد 

 حماسی

، علما ،ظلم، مُلک، عدل، تصت و تاج

خلق ، دشمن، سیاست كردن، ظالم

، اسیر، مظلوم، دادخواه، ،ستمدیده

 ،بیت المال، رعایا، پادشاه، نیک خواه

  ،دولت، ستم، شاه، وزیر، سلطان ،عادل

، رضا، خوف و رجا، عشق، شکر، توحید

، طلب، وحدت، شهود، صوفی، توفیق

، تقوا، توبه، دیو، مراد مَلَک، مرید

محبت، ، ورع،زهد،فقر، صبر، توكل

حریت، ، قرب، غیرت، حیرت، شوق

 قناعت،تواضع ، تصلای، ،صدقفتوت 

دیو، كاووس ، خسرو، سیمرغ، قاف

، اسکندر بهرام دور، فریدون، ،كی

 نوشیروان 

 

 . نظریه در واژه ها1جدول 
 اشاره گر نشان داری رمزگان

 اشصای مکان زمان بی نشان نشان دار فرایندی ساختاری

99/5 46/5 4/5 44/5 7/5 51/5 34/5 

 

 ح. ایدئولوژی در لایة واژگانی 
فرهنگی  ،ها در زبان خنثی نیستند و از لحاظ تاریصینکتج قابل اهمیتّ در ارتباب با لایج واژدانی این است كه واژه

ای كه به نظامهای اعتقادی تعلق دارد و شناسان واژهاز نظر سبک.»و ایدئولوژیک دلالتهای ضمنی متعدد دارند 

با ، های غنی شدهمینامند.واژه غنی شدهواژۀ ، سرشار از بار احساسی و عاطفی ایدئولوژیک استزنده و محرک و 

( 354)همان : «تثبیت دفتمان ایدئولوژیک به مركز رمزدان ایدئولوژیک وارد میشوند و تشصص معنایی پیدا میکنند

، ینباخت.« ) یهای اجتماعی ربت كند واژه قادر است كوچکترین و ناپایدارترین مراحل دذار را در ددردون» و نیز 

(با بررسی لایج واژدانی در مثنوی خرد نامج اسکندری در مییابیم كه واژدان این كتاب با انبوهی از تار 47:  4373

ایدئولوژیک دارد و در حوزۀ باورهای جامی به  پودهای ایدئولوژیکی در هم تنیده شده است  و به نوعی شناسنامج و
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اند تشصصّ روه اهل تصوف و عرفان كه در آن دوره دارای جایگاه سیاسی و اجتماعی و دینی بودهعنوان نمایندۀد

بینی جامی را پسندهای شرعی اساساً جهان» ( طبق دیدداه محققان696:  4354و برجستگی دارد .) كاشفی  ،

باورانه جفت است و با تصوّف ساخته است، همراه با معارف خانقاهی. معرفت صوفیانج او هم با احتیاب و حزم دین

(و نیز هنگامی كه آرار شعری جامی را مورد 454:  4377، مایل هروی « ) مستانج سکرآمیز سر خوشی ندارد.

مطالعه قرار میدهیم، در مییابیم كه شعر جامی، شعری علمی و مدرسی است،همچنین بیان عقاید فلسفی و حکمی 

 سیاسی .در بستری از مباحث اجتماعی و تا حدودی 

 

 لایة بلاغی

اند. در همین لایجبلاغی است كه نیز نامگذاری كرده« تمهیدات سبکی »شگردهای بلاغی و صناعات بدیعی را 

های بلاغی و لفظی به انگیزه و هنر شناسی میتوانند با تکیه بر میزان كاربرد آرایهپژوهشگران در حوزۀ سبک

شت صوری ازسر، های بلاغیهر نوشته  بر اساس فراوانی كاربرد آرایهنویسنده برای خلق ارر خویش پی ببرند .سبک 

د سبک تشبیهی را شکل میدهد و بسام، ای برخوردار میشود؛ به طور مثال كاربرد تشبیه در یک اررو محتوایی ویژه

شت این ای كه باید بدان توجه دا( نکته31-36:  4373سبک استعاری را رقم میزند .) شمیسا ،، بالای استعاره

شناسیک ِسبک را بررسی میکند؛ زیرا ساختهای معنایی ماحصل بازیهای است كه لایج بلاغی در حقیقت سطح معنی

  (353:  4344، مجازی و استعاری را به بحث میگیرد .) فتوحی

 

 الف. سبک در برونه و درونة زبان 

های یکی از شیوه.»ای است درخور و ویژهسازی كلام دارای جایگاه های ادبیدر مبحث سبک بلاغی بررسی شیوه 

، غلامرضایی«) افزایی صورت میگیرد.سازی است كه به دو شیوۀ هنجاردریزی و قاعدهسازی زبان برجستهادبی

 بندی میشوند .آن(حال آنکه صناعات بلاغی یا انحرافهای زبانی در دو دسته كلان معنایی و لفظی رده65: 4377

ات صناعیا  آرایه های لفظیبرجسته میسازند و برونج زبان را تشصص میدهند ؛ به نام دسته كه صورت زبان را 
تکرار ، جناس، نام بردارند وزبان را در سطح ساختهای آوایی و رواب  همنشینی برجسته میکنند؛ مانندسجع بدیعی

ترش و پردازش اندیشه است و....اما دستج دوم كه به ساختارهای معنایی در درونجزبان ارتباب دارند و كارشان دس

ه تمثیل و كنایه .نکته قابل ذكر این است ك، استعاره، نامیده میشوند؛ مانند مجازمرسل ،تشبیه صناعات معنایی و

ای دربیانِ تجربه و تصیل مؤلف دارند كه بنیادهای اسلوب سصن و سبک شصصی مؤلف این صناعات نقش برجسته

( از میان صناعات 351-354:  4344، نویسنده ارتباب مستقیم دارند .)فتوحیهنری  را شکل میدهند و با نوع تجربج

ها در مثنوی خردنامج اسکندری قابل مشاهده است و نیز از بصش صناعات بیش از دیگر آرایهجناس و تکرار لفظی 

قرار درفته  بررسیبیش از دیگر صناعات معنایی  نمود دارد كه مورد بحث و  كنایه و تمثیل، استعاره، تشبیهمعنایی 

 است .

 ب. جناس 
هایی كه برونج زبان را برجسته میسازد ،جناس است كه عبارت است از تشابه دو كلمه در تلفظ با یکی از آرایه 

مغایرت در معنی و وجوه مشابهت بین دو كلمه از حیث تلفظ بسیار است و بدین اعتبار جناس دارای تقسیمات 

قلب و خ  ، اس محرّف، مضارع و لاحقجناس ناقص ،جن، جناس تركیب، عدیده است كه عبارتند از جناس تام

هایی است كه در سطح كلمات یا كلام هماهنگی و (.روش تجنیس یکی از شیوه657:   4374)معالم البلاغه،
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( جامی در مثنوی خردنامج اسکندری  از این آرایه استفاده بسیار كرده 14: 4349، موسیقی ایجاد میکند .) شمیسا

جناس زاید بیشترین بهره را برده وپس از آن از جناس اشتقاق و حركتی استفاده از ، است و از بین انواع جناس

 .بیشتری كرده است 

شبه جناس

 اشتقاق

جناس  جناس خط جناس زاید

 حركتی

جناس 

 اشتقاق

جناس  جناس قلب

 مضارع

 زمان –زمین 

 خروش-خراش 

وجود -جود

 حدود-محدود

خطا  –خ  

شکوه -كوه

، مقدم -قدم

جهان -جان

چشمه -چشم

كان  -امکان

-سمک

 سماک 

  

 زبر  –زیر 

 بصت –تصت 

 تیز -تیر 

 

 فُلک-فلک

 سحَر-سحر

 شکُر-شکر

 دِیر-دیر

 محرم-مُحرم

 مَلک –مُلک 

 

 –احسان

 تحسین

 حلیم –حلم 

 ولایت –والی 

 –طلب 

 مطلوب

 –بساب 

 بسی 

 مطیع –مطاع 

 –عقاب 

 عقوبت

 رقیل –رقل 

شهاب -اشهب

 فرق -فقر

 شک، -كش

جنگ، -دنج

 عرش-شرع

 داغ  –باغ 

 تصت -رخت 

 دنج  –رنج 

  

 

 پ. تکرار 
دومین آرایه از صناعات بدیعی تکرار است كه در كتاب خردنامج اسکندری كاربرد بسیار داشته؛ هم از حیث افزایش 

ویی ددینی و عرفانی جامی دارد؛ ، های تعلیمیكه این آرایه ارتباب بسیاری با بیان اندیشهموسیقی كلام و هم این

ادر ایدئولوژی را محتوا بدانیم ،صناعات بلاغی »از این طریق شاعركلام خویش را مؤكد نموده است. در حقیقت 

اند عمیقا در شکل دادن به واقعیات دخالت غالبا تابعی از محتوای متن هستند؛ اما همین صناعات با اینکه تابع

 (345: 4344فتوحی ،.«)دارند 

 تکرار
پستی نه تنها بلندی و 

 تویی

 
 نگویم كه نامت هزار و یکی است

 
 به ما اختیاری كه دادی به كار

 

تو بینی به من خویشتن  

 را نه من 

 
 زمان را امان و امان را ضمان
نهادی به لطفش دهان بر 

كه هسرررتی ده هسرررت و  

 هستی تویی

 
 كه بود درج در او حرف به حرف

 (147:)خردنامه اسکندری 

 ندادی در آن اختیار اختیار

 (149)همان :            

تو دویی به من این سصن 

 را نه من 

 (165) همان:            

ندیده چو تو هیچ جا 

 هیچ كس 

 
  كند لطف تا لطف خویی كند

 

چرایی چنین لاغر و 

 پشت ریش  

 

بت اند این دو خوش  

 آن كزین بت پرست

 

پسندیده تر هیچ كس  

 هیچ جا

 (115)همان:            

كند نیکویی تا نکویی 

 كند

 (117)همان:             
 چرا آمد این پشت ریشیت پیش

 (114)همان:             

جز ب به بت كیست لایق

 بت پرست

 (156)همان:       
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 دهان 

 

                    

در این نه صدف او و خور 

 توامان

فرو ریصتیش از دهات در 

 دهان

 (165) همان :            

 

زبصشرش چه سود ای  

 به بصشش مثل

 

 

چوتو هر چه بصشی 

 ستاند اجل

 (555)همان:    

 

 ت. صناعات معنایی 

خالقان آرار ادبی به واسطج ابزارهای بلاغی میان آن چه به ذهنشان خطور میکند و مظاهر طبیعی و بیرونی ارتباب »

مصاطبان خود ملموس و مصور جلوه میدهند این  ها و عواطف خویش را برایبرقرار میسازند و از این طریق اندیشه

شفیعی  .«)كوشش ذهنی برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت چیزی است كه آن را خیال یا تصویر مینامیم 

 ( 6: 4375، كدكنی

 ای كه بنیادهای اسلوب سصن و سبکای در بیان تجربه و تصیل شاعر دارند به دونهصناعات معنایی نقش برجسته

صصی مؤلف را شکل میدهند . از سوی دیگر بین ایدئولوژی و مکتب فکری نویسنده و نوع و شکل صناعات ش

معنایی كه به كار میگیرد نیز پیوندی استوار برقرار است و بازتاب ایدئولوژی در عناصر زبان در همج سطوح آن، از 

وان یک شاعر عارف از این قاعده بر كنار جمله عناصر بلاغی قابل بررسی و ردیابی است. حال آنکه جامی به عن

یل تمث، استعاره، یابیم كه صناعاتی همچون تشبیهنیست و با مطالعج آرارش از جمله خردنامج اسکندری در می

 و...همگی در نمود اندیشه ها و ایدئولوژی وی كارآمد و متفاوت هستند.

 

 ث. تشبیه
پیش چشم دارد به چیزی تشبیه میکند و همین است كه  یی را كههر شاعر بر حسب ذوق و فکر خویش منظره»

ن زری.«)به علاوه تشبیه حاكی است از محی  زنددی شاعر و تجارب او ، موجب اختلاف میشود در دیدها و سبک ها

( نکتج قابل توجه آن است كه هر تشبیهی وسعت و زاویّ دید خالق آن را به نمایش میگذارد و 44: 4399، كوب

 پیوند برقرار، ارتباب ومتنوعت كه شاعر چگونه توانسته است میان اشیا و عناصر به ظاهر بیبیانگر آن اس

های مصتلف تشبیه هر كدام حاصل نگرشی جدادانه هستند .ادر ( دونه51: 4349، كند.)همتیان و غفوری

، یمورد بررسی قراردهها مطرفین تشبیه یا دیگر جنبه، ساختمان تشبیه، های شاعران را از لحاظ وجه شبهتشبیه

(  مسأله ای كه با بررسی مثنوی 357:  4344، تفاوتهای معناداری در سبک آنها مشاهده خواهد شد .) فتوحی

و  دینی، خردنامجاسکندری در ارتباب با آرایه تشبیه به دست میآید آن است كه جامی در بیان مباحث عرفانی

امور  بیشتر تشبیهات خیالی است و، هره برده است و نوع تشبیهاتاخلاقی و حتی اجتماعی بسیار از آرایج تشبیه ب

به امور حسی تشبیه شده است؛مانند ، انتزاعی و اصطلاحات عرفانی و دینی و اخلاقی برای ملموس شدن بیشتر

كوی دل  و... در حقیقت تشبیهات بیشتر، بیانگر ایدئولوژی و آرا و ، شب كفر،بحر جود  ،دوهر احسان، سحاب كرم

تشبیه  -6اضافه تشبیهی  -4عقاید جامی است .شیوۀ جامی در استفاده از تشبیه در این مثنوی به دو شکل است 

 مركب در جمله ..
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 اضافه تشبیهی)تشبیه فشرده(
درده ماه ، باد احسان و جود، باران غیب، راه سلامت، چراغ خرد، درج سصن، خرقه تن، غله دان عدم ،تار حکمت، تیر بلا

ال بحر افض، شمشیر عدم، لباس بقا، مُلک عدالت، تصم اقبال، دیگ سصن، خلوتسرای قناعت، رشته شکر، خوان امل، و مهر

 سحاب كرم، تیت عدالت، كوس قناعت، و جود

شمع خورشید،سیل ، بحر جود، دیوان فقر، باغ طبع ،كِلک معانی، دنج هوش، مصزن راز، شمع ازل، شب كفر ،كشور محرمی

 روزن چشم و دوش ،كوی امید.... ، كوی دل، اقلیم جان، خیل بلا، بلا

 

 تشبیه مركب
 جهان نیست جز ساده وش نامه ای 

   

 شب كفر تاریک چون پر زاغ  

 

 پیمبر بر آن باردی شد سوار

   

 كه ای همچو خورشید روشن ضمیر  

                              

 دشاده ز اقلیم جان پر و بال 

 

 به پشت آبگون وز شکم سیم ناب   

 

 قدی راست چون همت سفله پست 

 

 سصن را كزان بسته داری نفس 

 

 همی رفت آورده پا در ركاب 

                                                                                               

 بر او صنُع تو حرفکش خامه ای  

 (147) خردنامه اسکندری  :                                

 برافروخت زان دوهر شبچراغ

 (164)همان:                                                   

 چو برگ سمن بر نسیم بهار

 (166)همان:                                                  

 چو صبح از قفا شیوه صدق دیر

 (169)همان :                                                

 چون طاووس در جلوه داه خیال

 (136)همان:                                                 

 به چشمان چو عکس كواكب در آب

 (134)همان :                                                

 رخی همچو زلف بتان پر شکست

 (134)همان :                                                 

 یکی مرغ دان پایبند قفس

 

 چو عمر درانمایه با صد شتاب

 (557)همان :                                                

 

 ج. تمثیل 
یه مترادف با تشباز دذشته تا كنون تمثیل از منظر چهار دیدداه بررسی شده است؛ دیدداه نصست : تمثیل را 

 ،میدانند )مطرزی و ابن اریر(؛ دیدداه دوم :تمثیل را نوعی تشبیه میداند كه وجه شبهش امور متعدد باشد )جرجانی

خطیب قزوینی واكثر اهل بلاغت(؛ دیدداه سوم ،تمثیل را از دروه استعاره و مجاز میداند)ابن خطیب ،رازی ، سکاّكی

تمثیل را معادل الیگوری در بلاغت فرنگی به شمار میآورد ؛ یعنی داستانی كه و دیدداه چهارم  علوی و تفتازانی(

جامی تمثیل را مطابق نظرداه ، ( در مثنوی خردنامج اسکندری655:  4395پیامی در خود نهفته است .)فتوحی ،

و نیز فراخور  دوم و چهارمِ تعریف فوق آورده است ؛ پاره ای از تمثیلات  از نوع تشبیه با وجه شبه متعدد است

اخلاقی و دینی و اجتماعی بعد از هر مبحث ذكر شده، از یک داستان بهره میبرد تا با آوردن ، های تعلیمیدیدداه

یک تمثیل روایی، تاریر كلام خویش را بیشتر سازد و بدین سان از تصویرسازیهای درون هر داستان در تفهیم 

ان تمثیلی مشاهده میشود كه به اعتبار شصصیتها از هر دو نوع داست 61مطالب خود یاری میجوید.در این مثنوی 
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های تعلیمی خود را به مصاطب انتقال تمثیل فابل و پارابل است. جامی در این مثنوی به شکلی مستقیم،آموزه

 دهد؛ بنابراین در شکل تمثیل از نوع رمز استفاده نمیکند.

 چه خوش دفت دانا كه در خانه كس 

 

 انیست راست   ز داننددان داست

 

 خرد كشتی خشک دریات خواند

 

 عبادتگران خدا ناشناس

 

 زدانش دلش كی منور شود 

 

 دذشته چو مرغیست جسته زدام

 

 عجب اژدهاییست كلک دو سر

 

 چو باشد زدوینده یک حرف بس 

 (164)خردنامه اسکندری:                 

 كه خواهنده هر كس كه باشد دداست

 (115)همان:                                  

 كسی چون تو كشتی به خشکی نراند

 (114) همان :                               

 چو دردنده داوند درد خراس

 (144)همان :                                

 تر شودبه سگ آب ریزی نجس

 (175) همان :                               

 و غیر ناماز او نیست در دست ت

 (146)همان :                                 

 كه ریزد برون دنجهای دهر

 (564)همان :                                

 

 چ.استعاره 

اساسی خلاقیت و نمود ویژۀ فردیت هنری نویسنده و شاعر تلقی  استعاره را ركن، در مطالعات ادبی

استعاره  (341: 4344، را از مهمترین صورتهای مجازی بر میشمارند )فتوحیشناسان نیز استعاره میکنند.سبک

 :4397، استعاره تهکمیه است.) شمیسا، استعاره تبعیه، تشصیص، مکنیه ،قیاسیه، دارای انواعی از جمله مصرحه

رک شت(حال آنکه بر اساس دیدداه شناختیان، آدمی به طور ناخودآداه در جستجوی یافتن ویژدیهای م444-441

استعاره در موضوعات ناهمگون است تا امور را بر اساس این ویژدیهای مشترک درک نماید .آنها این فرایند را 
مینامند كه عبارت است از درک امور انتزاعی بر پایج امور عینی. به عبارت دیگر استعاری اندیشیدن یعنی  مفهومی

 ،) فتوحی از این طریق محسوس و قابل درک میشوند. عشق و زمان كه، مرگ، تجسّم مفاهیم ذهنی مانند زنددی

های استعارهرا از نوع   كار رفته در مثنوی خردنامج اسکندریهای بهاز این منظر میتوان اكثر استعاره (365:  4344
 به شما آوریم.از سوی دیگر در بررسی این مثنوی با دو نکتج مهم روبرو میشویم ؛ نکتج اول این كه بصشی مفهومی

، زبان خرد، پای صبر، فرق غنا، ها در پی بیان ملموس مفاهیم ذهنی به عینی است ،همچون چشم دلاز استعاره

دوش  دامن باد، انگیزی دارد همچون:ها جنبه ادبی و خیالروی ارادت و .... نیز برخی دیگر از استعاره، قدم صدق

های دونادون برای یک ساخت استعاره، قابل بررسی استاما نکتج دوم كه  دل دریا و ... رخ عقل، خال خیال، هنر،

های امر است .چنین به نظر میرسد كه جامی به شیوه و روش نظامی در مثنوی خردنامه برای اموری خای از استعاره

ای خای از دونادون بهره برده است؛ از جمله دنیا و آسمان . وی  بر اساس مشی عرفانی خویش كه دنیا را مرحله

های خاصی استفاده كرده است كه تا حدود زیادی بیانگر نگاه او به نفی انسان میداند برای دنیا از استعاره حیات

فکری او را هویدا میسازد. از سوی دنیا و پرهیز از آن است و در حقیقت كاربرد استعاره به نوعی ایدئولوژی و مشی
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كه نگاه شاعرانج جامی را مصورّ میسازد كه شامل موارد هایی مصصوی به خود است دیگر،آسمان نیز دارای استعاره

 زیر است:

 دیگر استعاره ها استعاره از آسمان استعاره از دنیا

 

كهنه دیر ، كاخ زنگاری ،ساده وش نامه

،كنُج نابود ،پر خلل چار دیوار،كهن 

دیر ، طاق ،ظلمت آباد پر دفت ودوی

 كارداه فسون، خاكدان، دیرینه دیر پای

باغ هفت و ، باغ كون و فساد، و فسوس

، كهنه ویرانه، چهار شش در دیولاخ

، ممُلک قِد، كهنه بیشه ،لجهّ رنج و بیم

مسدس ، رباب دو در ساخته، كوچگه

محنت آباد ماتم ، طارم زرنگار، سرای

ویولاخ ،شش ، تنگنای مجاز، دران

 جهت كارداه خیال 

 ،دنبد دلفروز، طارم خم، سبز قندیل

، دچرخ كبو، اردون دِردزنگ، بام نه پایه

 نیلی، هفت دنبد، چرخ دیرین اساس

سپهر ، نه پدر، چرخ زرین سپر، كمان

 ، نیلگون كاخ مینا نما، كج اندام

، دست زمانه ،چشم نردس ،چشم دل

رخ ، دست امید، پای صبر ،فرق غنا

 ،فانوس سپهر، دل دریا، در غیب، عقل

 ،دست چنار، سرو بی سایه، دست صنع

، چشم جهان، دل جیب، دوش جان

خال ، دوش هنر، دست ادب، دامن باد

، دست زبان، زبان خِرَد، پای دل، خیال

، پای اندیشه، دست امید، دوش رضا

چشم بینش ،دست ، دوش دهر

روی رضا ،زانوی وفا، پای ، توانایی

قدم ، روی ارادت، حُسن ارادت، ارادت

در رزق ، دست اجل، تار ارادت، صدق 

... 

 

 ح. تشخیص 

های استعاره، مقولج تشصیص است كه به نوعی در یک جمله و به شکلی تصویری و ادبی از زیر مجموعه یکی

در میشود و خیال انگیزی كلام را دو چندان میسازد كه جامی در پردازش مثنوی خردنامج اسکندری از این جلوه

 در آرایج تشصیص در این مثنوی در مییابیمآرایه نیز بهره برده است و از نقاب قوتّ كار او محسوب میشود.با نگرشی 

های عرفانی و فکری خود از این آرایه بهره برده است و اجتماعی و نیز بنمایه، كه جامی برای بیان مضامین انسانی

 تری از جامی با این آرایه آشکار میشود.تاحدودی این آرایه در خدمت تصویرسازیهای شاعرانه است و وجهج شاعرانه

 تشخیص

 شبی كز شرف غیرت روز بود  

 همه روشنان دیده در هم زده 

 

 فلک چون ببیند كمانش زبیم  

 

 ز سوسن دل باغ از آن بهتر است  

 

 ز ملاحی باد دریانورد   

 

 از او عقل را رو در آواردی    

 

 كواكب در او دیتی افروز بود  

 شُهب میل در دیده غم زده  

 (164کنری :)خردنامه اس                    

 یه قربانیش آورد سبز ادیم  

 (164)همان:                                  

 كه این جمله دوش آن زبان آور است 

 (117) همان :                                

 وطن بر كنار یکی شهر كَرد

 (145)همان :                                  

 دی وز او عشق را چاره بیچار 

 (559) همان :                                 
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 خ.كنایه 

ای هم كه ما را از معنای كنایه جمله یا تركیبی است كه مراد دوینده معنای ظاهری آن نباشد، اما قرینج صارفه

 .دریافتترین مسائل زبان است ظاهری متوجّه معنای باطنی كند وجود نداشته باشد.از این رو كنایه از حساس

( در مثنوی 673: 4397كنایه به طور عمده از طریق انتقال از لازم به ملزوم یا بر عکس صورت میگیرد .) شمیسا ،

كنایه است و جامی در جای جای كتابش ، های بیانی كه جایگاه ویژه ای داردخردنامج اسکندری یکی از آرایه

یه از موصوف و كنا، های به كار رفته شامل كنایه از صفتنایهفراخور مباحث ذكر شده از آرایج كنایه بهره میبرد. ك

ها به لحاظ انتقال معنا قریب است وبه لحاظ وضوح و خفا بیشتراز نوعِ ایما است فعل و مصدراست .اكثر این كنایه

در است صهای استفاده شده در مثنوی خردنامه از نوع كنایه فعل و مكه بیشتر كنایه.همچنین نکتج قابل توجه این

درایی و یاری هایی چون پشت پا زدن ،جامه در نیل زدن و ... كه میتواند نشان از تاكید جامی در عمل؛نمونه

جستن از كنایه در امر تعلیم و آموزش باشد. بعد از آن كنایه از نوع موصوف بیشترین نمونه را داراست و در پایج 

 آخر، كنایه از نوع صفت قرار میگیرد.

 

 صفت كنایه از
 به بصشایش و لطف دستی دشای

 

 تویی كز تو كس را نباشد دزیر  

 

 دلا دیده دور بین بردشای 

 

 ادر لب دشایی به حکن دشای 

 

 ببصشا بر این پیر بی دست و پای 

 144) خردنامه اسکندری :       

 در افتاددی ها تویی دست دیر 

 (149)همان :                                         

 در این دیر دیرینه دیر پای 

 (164)همان :                                        

 مشو همچو بی حکمتان ژاژخای

 (147) همان :                                       

 

 كنایه از موصوف
 از این بام نه پایه آمد فرو 

 

 در او شاه بود این ددایان كه اند 

 

 بیا ای جگر دوشه فرزند من 

 

 رصد دان این هفت دنبد تویی

 

 كنون كرده زانجا سفر اختیار 

 

 زبیداد این سبز دنبد دری 

 

 به دوهر دران مایه آمد فرو  

 (163) همان :                                        

 ور او روشن این تیره رایان كیه اند

 (115) همان :                                        

 بنه دوش بر دوهر پند من 

 (169) همان :                                         

 كُله دار این چار مسند تویی

 (154) همان :                                         

 به سوی دو دز منزل تنگ وتار

 (574) همان :                                       

 نگویم بر ایشان كه بر خود دری 

 (567) همان                                           
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 درفتار سنگین دلی دشته ام

  

 در این وحشت آباد پر قیل و قال 

 

 كه از وی به خون دل آغشته ام

 (155) همان :                                         

 به دوش آمدش بانگ طبل رحیل

 (115) همان :                                        

 

 كنایه از فعل یا مصدر
 

 پدر را كند جا به تصته زتصت 

 

 نهد    چرا بند بر دست و پا می

 

 چو مهرم به دردون بر افراختند

  

 زحکمت به معراج عزت بر آی

  

 چو باشد دو صد حاجتت با خدای   

  

 ز شیر فلک قوت پنجه یافت 

    

 كه آنست شیر این دذرداه را 

 

 ز مصر ار چه رو كوس تحویل زد 

 

 یا خود انگار كه بودت به زمین 

                                                                

 دوم آنکه از سکه عدل او 

  

 مر تنگ كرد پدر روزی از دل ك

 

 بیایید دفتند تا یک به یک 

   

 برآید ز احسان او نام من

 

  

 پسر را كند جان جگر لصت لصت 

 ( 116) همان :                                         

 دهددل و دین به باد هوا می

 (194) همان :                                         

 ندچو سایه به خاكم نینداخت

 (115) همان :                                        

 بنه بر سر چرخ دردنده پای

 (157)همان :                                          

 بر ارباب حاجت مزن پشت پای

 (149) همان :                                         

 قوی پنجگان را بسی پنجه تافت

 (546) همان :                                          

    كه از سر كشد پوست روباه را

 (154)همان :                                           

 كه مصر از غمش جامه در نیل زد 

 (564) همان :                                         

 بهر فردات سپردوزی كن

 (447) همان :                                         

 كزین دونه دینار دین سرخروست

 (163)همان :                                           

 به رفتن سوی شهر آهنگ كرد

 (114)همان :                                          

 زنیم از سصن سنگ خود بر محک

 (144) همان :                                          

 زبام فلک بگذرد نام من

 (556)همان :                                           
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 بلاغی لایة -2جدول 
 صناعات معنایی صناعات لفظی

تشبیه  جناس تکرار

 فشرده

تشبیه 

 مركب

 استعاره تمثیل

 مصرحه

تشصیص  

و استعاره 

 مکنیه

كنایه 

در 

 صفت

كنایه 

از 

فعل و 

 مصدر

كنایه 

در 

موصو

 ف

34/5 55/5 54/5 11/5 65/5 45/5 19/5 5/5 15/5 39/5 

 

 گیری نتیجه

دزینی فراخور مشی و تفکر صوفیانه و عارفانج خویش  بیشتر از جامی در مثنوی خردنامج اسکندری در بصش واژه

یکی  .بیانگردسترش دایرۀ تصاطبی اشعاراست، عام هایواژهبسامد  است.های انتزاعی و ذهنی استفاده كردهواژه

ازویژدیهای برجستج سبکی اشعارجامی در این مثنوی، ساخت تركیبهای جدید برای بیان مفاهیم ذهنی و صفاتی 

. استفاده و..ظفر صید ، كشفروغ ،ترشحناقص، طریقت اساسبرای خالق هستی كه در این كتاب تازه مینماید؛ مانند

های كهن درشعرجامی به لحاظ آشنایی اوبا متون دذشته وتأریری كه ازسازوكارهای ها و تا حدودی واژهین نوواژهاز ا

بسامد رمزدان ، واژه دربصش تأریر ایدئولوژیک.شعردذشته پذیرفته،سبب تازدی كلام او و تمایز سبکی شده است

و شاعر تحت سیطرۀ نظام زنددی اجتماعی و دینی  های شعربه قطعیتّ و واقعیتّ شدهساختاری، سبب نزدیکی واژه

رمزدان دینی و عرفانی در قیاس با رمزدان اجتماعی و سیاسی در این كتاب بیشتر است و هر دو رمزدان  است.

ذكر شده در تقابل با رمزدان حماسی جلوه بیشتری دارند. در مثنوی خردنامه شاخص اشصای،بیشترین بسامد 

خود را و سپس اشصاصی كه در حوزۀ ژانرهای ، جامی دروهلج نصست.مکانی و زمانی دارد رادر مقایسه باشاخصهای

مذهبی و دینی و سپس ادبی و فرهنگی قرار دارند را وارد مثنوی خود كرده است كه بیانگر دایرۀ مصاطبان 

سامد ب دتی اوست،دار كه بیانگر مشی فکری و عقینشانی واژدان، واژدان نشانداری و بیدرمبحث نشان.شاعراست

لیمی با توجه به فضای تع هستند كه ویژدی متون علمی است نه ادبی.ها به واقعیت نزدیک بالاتری دارند. این واژه

الدین ابن عربی است این ویژدی پرورانندۀ فلسفی محی-این كتاب و این كه جامی از نشردهنددان دیدداه عرفانی 

  .در خدمت علمِ مورد نظر نویسنده است هاسبک جامی در این كتاب است كه واژه

در بحث لایج بلاغی ،جامی در  بصش صناعات لفظی بیشتر ازآرایج تکرار و جناس استفاده كرده است.استفاده از 

نشانگرتأكید شاعر بر مفاهیم ذهنی و نیز القا كنندۀ تفکرات و ایدئولوژی وی است و ، مؤلفج تکرار در این مثنوی

نیزبسامد بالای آرایج جناس بصصوی جناس زاید و اشتقاق و حركتی  نشان دهندۀ درایش شاعر به ایجاد موسیقی 

 و تا حدودی شاعرانگی متن است. 

ه و تمثیل به ترتیب بیشترین نمود را در مثنوی خردنامج كنای، استعاره، های تشبیهدر حوزۀ صناعات معنوی آرایه

اسکندری دارند كه هر كدام در جایگاه خویش جدای از بحث ادبی و تصویرسازی ،بیشتر در خدمت بیان تفکرات 

های خای برای دنیا و آسمان، در تقابل با دیگر مظاهر و ایدئولوژی ذهنی جامی میباشند و نیز ساخت استعاره

 ای خلاقانه است كه كار شاعر را  تا حدودی متفاوت میسازد.هستی شیوه

 

 تشکر و قدردانی
 شناسی نظم و نثر مراتب سپاس و قدردانی به عمل میآید. از سردبیر و هیأت تحریریه محترم مجله سبک
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 تعارض منافع 
 نرسیده و حاصلنویسندۀ این مقاله دواهی مینماید كه این پژوهش در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش 

فعالیتهای پژوهشی نویسنده است و ایشان نسبت به انتشار آن رضایت و آداهی دارد. این مقاله طبق كلیج قوانین 

و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع 

 میگیرد. ذكر شده را بر عهدهبه عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان كلیّه موارد 
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